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در سوگ مدیا
با ما بودی، بی ما رفتی

سه شــنبه پیکــر بی جــان انســانی در قطعه  �
نام آوران بهشــت زهرا برای همیشه آرام گرفت که 
سراســر عمرش با آرامش و صفــا و صمیمیت و 
دوستی با مردم زیســت. در اولین روز شنیدن خبر 
درگذشــتش که در تهران نبودم، نوشتم «رفتنت را 
باور ندارم، تــو یاور و همراه همه بودی، و چه زود 
رخت سفر بســتی و رفتی، مدیای عزیز تو زنده ای 
و با همه هســتی، این ماییم که تنها شده ایم، تو در 
آرامشی و دوســتانت در فغان فقدان تو». حضور 
آن گروه انبوه از نویســندگان، مترجمان، هنرمندان 
و پژوهشــگران و ادب دوستان و هنرخواهان کشور 
نشــان از آن دارد که اگرچه در این کهنه دیار، بازار 
ادب و هنر چندان ســکه نیست و هر سال دریغ از 
پارســال؛ ولی مردم همچنان دل در گرو شکوفایی 
ادب و هنــر دارند و ادیبان و صاحبان هنر را گرامی 
می دارنــد؛ «از آن به دیر مغانم عزیز می دارند/ که 

آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست». 
مدیــا نویســنده، مترجم، روزنامه نگار و شــاعر 
نام آشــنای ایــران، انســان واقعی بــود، دغدغه 
پاســداری از حقوق انســانی را داشــت و بیش از 
آنکه به فکر خود باشد در فکر انسان هایی بود که 
هریک درد و رنجی داشــتند. پیوسته در تلاش بود 
تا آنجا که می تواند گرفتاری هــای آنان را برطرف 
کند. بــا همین انگیزه با بســیاری از مــردم در هر 
صنــف و طبقه ای در ارتباط بود. مدیــا از درد پا و 
زانــو هم رنج می برد و نمی توانســت از پله ها بالا 
و پایین برود. هرازگاهی که برای کســی مشــکلی 
پیــش می آمد و حقی از او ضایع می شــد، صدای 
او را از تلفن می شــنیدم: «آقا مخلصم»؛ تلویزیون 
حقوق خانــواده فرهاد را نمی دهد، انتشــارات... 
حق الزحمه مترجم کتاب... را نپرداخته است و... 
. یک بار در خانه مدیا در حضور همسر ارجمندش 
بــه او گفتم چــرا بــرای معالجه پایت بــه دکتر 
مراجعــه نمی کنی؟ مدیا با لبخنــدی که در میان 
موهــای انبوه، ریش و ســبیل جوگندمــی او گم 
می شد، گفت: نمی خواهم مثل عباس کیارستمی 
زود بمیرم! او از مرگ کیارستمی بسیار اندوهگین 
و از بی توجهی در معالجه کیارســتمی شاکی بود 
و از آنچه کــه به او رفته بود، یــاد می کرد. دیروز 
در مراســم تشــییع جنازه او پســرش مانی گفت: 
پدرم روحیه ای قوی داشــت و در مقابل مشکلات 
مانند آســیا ســنگ زیرین بود، اما هر وقت یکی از 
نویســندگان فوت می کرد او گریه ســر می داد که 
کی و کی و کی رفتند. بســیاری دیگر از دوستانش 
هم آرزو می کردند مدیا دریغا گوی آنان باشد ولی 
دریغــا! امروز آنان دریغاگوی مدیا شــدند. مدیا از 
آن کســانی بود که در آن شــرایط ... نوشــت «ما 
نویسنده ایم». او آثار گران بهایی از مایاکوفسکی و 
آلبر کامو ترجمه کرد و مجموعه کتاب ها، اشــعار، 
ترجمه ها و مقالات او به ۲۰۰ اثر می رسد. او ادب 
و هنر معاصر ایران را به دنیا و از جمله فرانسویان 
شناســاند. ســفارت فرانســه در پیامــی به خاطر 
شناســاندن فرهنگ و ادب فرانسوی به ایرانیان از 
او تجلیــل کرد. چه زمانی دولــت و مردم ایران از 
مدیا و دیگر هنرمندان و شاعران و نویسندگانی که 
فرهنگ و هنر ایرانیان را به دنیا شناساندند، تجلیل 
می کند؟! با مــا بودی، بی ما رفتی، چو بوی گل به 

کجا رفتی، تنها ماندم تنها رفتی.

یاد دوست

مدیا، دشنه هاي بلند، سیستم 
گرون هلم و جریان سیال ذهن

آن قدر از دیدن نمایش «شب دشنه هاي بلند»،  �
نوشــته و کارگرداني علي شمس، سر ذوق آمده ام 
که دلم مي خواهد یادداشت خود را با گرته برداري 
از ســاختار متن این جوان بنویســم. نمایش شب 
دشــنه هاي بلند، با این جملات شــروع مي شــود: 
«الان که براي شما ساعت هفت است، براي مجدد 
خوش کوش که... ســاعت چهار صبح است و یک 
دقیقه دیگر جن در کالبد خواهر او حلول مي کند...» 
نــه اینکه جن در کالبد من حلــول کند نه! درواقع 
مي خواهم مثل علي شــمس آسمان و ریسمان را 
به هم ببافم؛ اگرچه مســلما آنچه از این یادداشت 
دربیاید، به خوش ســاختي نمایش علي شــمس 

نخواهد شد:
الان کــه شــما ایــن یادداشــت را مي خوانید، 
چهارشــنبه یازدهم مرداد اســت و بــراي مني که 
مي نویســمش سه شــنبه ۱۰ مرداد است و همین 
ساعت ها مدیا کاشــیگر را به خاک سپردند و مرگ 
بیخ گوشــم مرتب پچ پــچ مي کرد و مــن کنارش 
مي زدم و مي گفتــم: مرگ چقدر نزدیک شــدي... 
مي قاپــي...  دســتمان  از  یکي یکــي  را  دوســتان 
خاموششان مي کني... اما هنوز نور دارند... مي بیني! 
مدیا مردم دارترین آدمي بود که مي شناختم. کسي 
نیســت که پایش را در وادي فرهنگ این مملکت 
گذاشته و او را یک بار ندیده باشد. بیشتر از پرسه زدن 
مرگ در حوالي خــودم، از برخورد برخي از آدم ها 
چندشم مي شــد. آنهایي که با هم مســابقه داده 
بودند کــه هي بگویند مثلا با مدیــا ناهار خوردند، 
قهــوه خوردند، شــعر خواندند یا به هــر عنواني 
نشســت و برخاســتي کردند. دلم بــه درد آمد که 
کفن مدیا براي خیلي ها این روزها لباس شب شده 

است... مگر کفن کیارستمي و دیگران نشد؟ 
بگذریم. دل بکنم از این شهر و بروم گوشه سالن 
تئاتر مســتقل تهران و بنشــینم پاي نمایش علي 
شمس که برایمان بگوید که کم مایگان و بي مایگان 
تئاتر چگونه بیضایي و نعلبندیان را چپاول مي کنند، 
به حراج مي گذارنــد، نه الان که همان دهه ۴۰ که 
از ایــن نظر چه فرقي دارد با اکنون مان و وقتي دلم 
بگیــرد، در میانه نمایش، تبدیلــش کند به کمدي 
دلارتــه گزنــده اي کــه زن قصه گویش کــه براي 
کودکان نره خــر (نقل از نمایش) قصه بگوید لحن 
و صحبتش عین آن قصه گوي لوس برنامه کودک 
باشــد که در شلوغي سالن شهرســتاني دور باعث 

مرگ چند کودک شده بود با همین لحن لوس!
و با علي شمس آن قدر همراه شوم که نمایش 
تمام نشــده، به دعوت بازیگر میهمان بلند شــوم و 
دســت بزنم و بور شوم و بنشینم سرجاي خودم تا 
نمایش تمام شــود و آن موقع با تمام وجودم براي 
مرضیه وفامهر، وحید آقاپور، ســام کبودوند، فرزین 
محدث، رامین سیاردشتي و مارال فرجاد کف بزنم. 
فرزین محدث که در نقش مادر سالمند کمرخمیده  
چپ و راســت فرزنــد ناخلفش را مــاچ مي کند و 
مرضیه وفامهر که گویي تمام انرژي این چند سالي 
که نتوانســته بود بازي کند را یکجــا روي صحنه 
خالــي مي کند. بعد به یاد این مجري حاشیه ســاز 
تلویزیون بیفتم و بعد به یاد رســتوران دوغوبایزید 
در مــرز جاده اي بــه ترکیه که خانم هاي مســافر 
اتوبوس حمله مي کنند به دستشــویي اش تا تغییر 
ظاهر بدهند چون از مرز گذشته اند یا یاد پیاده شدن 
از هواپیماهــاي به خصوص به مقصد دوبي بیفتم 
که در گیت ورودي فرودگاه مقصد، باورت نمي شود 
با این بانوان همســفر بودي و باز یاد ســفرهایم به 
پاکســتان و عراق و افغانســتان بیفتم که حجاب 
در آنها اجباري نیســت؛ امــا هیچ کس بي حجاب 
نمي گــردد حتــي خارجي هــا؛ چون مملکتشــان 

باحجاب است؛ با حجابي بدون گشت ارشاد.
و بعد بپیچم بروم و برســم به تماشاخانه پالیز 
که بنشینم پاي دیدن نمایش «سیستم گرون هلم» 
علیرضا کوشــک جلالي و نفهمم کــه چه طور به 
ساعت ده و نیم  و شب رسیده ایم؛ چون بار دیگر این 
کارگردان هنرمند، نمایشــي خارجي را چنان ایراني 
کرده که اصلا یادت مي رود نمایش ترجمه اســت. 
نمایش تلخ اســت؛ اما مي خندي، قهقهه مي زني، 
چقدر همه شان خوب هستند: الهام پاوه نژاد، سینا 
رازاني، امیرحســین رستمي، رضا مولایي. چهار نفر 
متقاضي یک شــغل بســیار مهم در یک کنســرت 
گردن کلفــت جهانــي چندملیتي هســتند و براي 
اینکه این شغل را به دســت بیاورند همه جور  کار 
حاضرند بکنند؛ از لودادن یکدیگر بگیر تا زیرآب زني 
و تحقیر... چقدر همه چیز آشناست. لازم هم نیست 
براي مخاطب حتما اداي آن رئیس جمهور سابق را 
دربیاورند؛ اما وقتي هم درمي آورند، ســالن نمایش 
منفجــر مي شــود از خنده ها آن هــم در تلخ ترین 
موقعیت کمــدي. و باز یــاد آن معــاون و همراه 
رئیس جمهور مورد اشــاره مي افتــم که یک هفته 
زندان نبوده واویلاها ســر داده است. هنوز در فکر 
صحبت هاي ایشان هستم که نمایش با این دیالوگ 
تمام مي شود: «ما به دنبال یه آدم خوب نمي گردیم 
کــه از دید مردم شــارلاتان و عوضي باشــه. آنچه 
که ما به دنبالشیم، یه شــارلاتان عوضیه که از دید 
مردم آدم خوبیه». راستي آدم هاي خوب چرا دارند 

یکي یکي زیر خاک مي روند؟
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شرق، گروه ادبیات: پیکر مدیا کاشیگر صبح دیروز، سه شنبه دهم مرداد، در 
میان انــدوه اهالی فرهنگ از تالار وحدت به ســمت خانه ابدی اش، قطعه 
نام آوران بهشت  زهرا، بدرقه و به خاک سپرده شد. غلامحسین سالمی، کاوه 
میرعباســی، سپاستین ویدو، کاردار فرانســه در ایران، بابک احمدی، مهشید 
نونهالی و مانی کاشــیگر، پسر آن نویســده فقید، در این مراسم درباره کار و 
کردار مدیا کاشــیگر ســخن گفتند. غلامحسین ســالمی مترجم که اجرای 
مراســم را بر عهده داشت از تأثیر کاشیگر در شناســاندن ادبیات فرانسه به 
جامعه ایرانی گفت و اینکه «مدیا» در حوزه فرهنگ دست خیر داشت. او به 
جمعیت حاضر اشاره کرد که از هر طیف و گروه و هنری آمده بودند تا با این 
مترجم و نویسنده وداع کنند و این امر را نشان محبوبیت کاشیگر دانست. او از 
وجهی از شخصیت کاشیگر سخن گفت که شاید بیشتر مغفول مانده است. 
اینکه او به اصطلاح دســت خیر داشت و محال بود کسی از او در حوزه های 
فرهنگ و هنر کاری بخواهد و او بی توجه بوده باشــد. «او مایاکوفســکی را 
به ما معرفی کرد و قبل از آن کســی با این شخصیت فرهنگی آشنا نبود. او 
نوشــت و نوشت و امروز حدود دویست اثر از خود به یادگار گذاشته است». 
سالمی از کردار فرهنگی کاشیگر نیز گفت که در حوزه فرهنگ بسازوبفروشی 
نمی کرد و هــرکاری که انجام می داد، مهندسی  شــده بود. «مدیا کاشــیگر 
به خاطــر درهم و دینار قد خم نکرد، او واقعا بزرگ و صمیمی بود و دلی به 
وســعت دریا داشت. هرگز از کسی دلخوری نداشت و سعی می کرد با همه 
روراست باشــد و بود و ازاین رو زنگاری بر دلش ننشست». او به غیاب دیگر 
نویسندگان و اهالی فرهنگ نیز اشاره کرد که این اواخر پشت سر هم از دست 
رفتند. «متأســفانه چندین ماه اســت که غم روی غم می گذاریم و دلمان پر 
است. رفتن سیروس نیرو، پوران فرخ زاد، کیومرث منشی زاده، کوروش اسدی 
و حال رفتن مدیا کاشــیگر دردی اســت که نمی توان برای آن تسکینی پیدا 
کرد».کاوه میرعباســی، مترجم و دوست قدیمِ کاشــیگر نیز از روزگار دوری 
سخن گفت که با «مدیا» آشنا شده بود؛ از سال پنجاه و دبیرستان رازی. «من 
و مدیا علاقه های مشــترک فرهنگی و هنری داشتیم». میرعباسی از دورانی 
گفت که مدیا درس معماری و اقتصــاد می خواند و بعد به خاطر علاقه به 
ادبیات معماری را رها کرده بود و به ادبیات روی آورده بود. میرعباســی به 
وســعت دانش و مطالعات گسترده کاشیگر اشــاره کرد و گفت: «می گویند 
مترجم خوب باید علاوه بر تســلط به زبان مقصد و مبدأ، دانش بسیار داشته 
باشــد. مدیا از این دانش برخوردار بود. مطالعه بســیار زیاد و گسترده ای در 
تمامی حوزه های مرتبط و غیرمرتبط به ادبیات داشت و شاید به همین دلیل 
توانست آثار ارزشمندی را ترجمه کند». کاشیگر جز ترجمه هایش شخصیتی 
فرهنگی بود که به قول میرعباســی حضوری ستایش برانگیز داشت. «جایزه 
روزی روزگاری را تأســیس کــرد و در جایزه ادبی یلدا هم نقشــی قابل اعتنا 
داشــت. معتقد بود که جوایز ادبی باید ابزاری باشد که خواننده ایرانی را با 
مطالعه آشتی دهد و به کســانی تعلق بگیرد که آثارشان ارزش ادبی دارد. 
مدیا مردم دار بود. کمتر کسی را می شناسم که تا این حد دوست و آشنا داشته 
باشد. او همیشه نقشی رابط میان اصحاب فرهنگ داشت و هیچ توقعی هم 
نداشت».مهشــید نونهالی، مترجمِ زبان فرانســه هم کوتاه از کاشیگر گفت: 
«مدیا گاهی شاد و گاهی غم انگیز بود و امکان نداشت که کسی او را بشناسد 

اما دوستش نداشته باشد. مدیا همیشه با روی باز با انسان ها برخورد می کرد. 
امکان نداشــت که بتواند کمک کند و انجام ندهد. دغدغه اصلی او حمایت 
از جوانان بود و به همین دلیل یا در مراســم های شــب شعر، شب موسیقی، 
شب نمایش نامه خوانی و نمایشــگاه عکس حضور داشت یا این مراسم ها 
را در خانــه اش برگزار می کرد. بدون شــک یاد مدیا کاشــیگر در ذهن همه 
ما ماندگار خواهد بود و این ماندگاری در ذهن جوانان حتا بیشــتر اســت». 
سپاستین ویدو، کاردار فرانسه در ایران، پیامِ سفیر فرانسه را خواند. «خانم ها 
و آقایان با کمال اندوه بر آن شــدم که از کشــور فرانســه پیام کوتاهی را در 
ستایش دوست و همکار عزیزمان ارسال کنم. پیش تر فرصت یافتم تسلیت 
خود را به خانواده و نزدیکان مدیا کاشــیگر تقدیــم نمایم. همان طورکه به 
خانواده ایشان گفتم احساس من به مدیا کاشیگر احساس قدردانی، دوستی 
و احترام بود. قدردانی به این سبب که مدیا از بیش از بیست وپنج سال پیش 
تاکنون همکاری بی بدیل برای ما در سفارت فرانسه بود.  مدیا کاشیگر انسانی 
کوشــا و خستگی ناپذیر و همیشــه آماده به خدمت، که مسئولیتش به عنوان 
مترجم با ماهیت وجودی اش در تطابق کامل بود: مسئولیت انتقال وفادارانه 
پیام بین دو زبان و فرهنگ. اینکه عاشــق کلمات بود و شیفته ارج نهادن به 
معنای آنها. کسانی که به او متنی یا گفت وگویی را برای ترجمه می سپردند 
می دانستند که تک تک کلمات یا سخنان با کمال دقت به زبان دیگری منتقل 
خواهد شــد. این وفاداری به زبان و به متن مایه مباهات و افتخار او بود. او 
از هر فرصتی بهره می جســت تا این وفاداری را با جدیت به  نمایش گذارد، 
چــه در ترجمه قراردادهــای مهم در حوزه روابط ایران و فرانســه و چه در 
ترجمه اســناد اداری که از اهمیت کمتری برخوردار بودند. دوستی من برای 
او که همکاری بی نظیر در ســفارت در تمام دوره  کاری اش بود. ســال های 

سال مدیا چون فانوسی روشــنگر برای تمامی کارمندان بود که در او پدری 
خیرخواه می دیدند و به جز احترامی که به عنوان مرد اهل ادب برای وی قائل 
بودند محبت ویژه ای نیز به او احســاس می کردند. فرهنگ و ذکاوت مدیا از 
او همکاری ساخته بود که می شد در موقعیت های بسیار با او مشورت کرد. 

همکارانم قطعا بهتر از مــن می توانند این را بگویند اما من نیز می توانم 
ببینم که همه آنها اکنون خود را کم وبیش یتیم احســاس می کنند. در آخر 
احترامی که نســبت به مدیا احســاس می کردم به خاطر مرد ادیبی بود که 
در او می دیدم. نویســنده و فیلسوف در آن واحد این چنین سرشناس و مورد 
تحســین در ایران. صحبت کردن با مدیا کاشــیگر به منزله تماس بی واسطه 
بــا فرهنگ ایرانی و غنای بی نهایت آن بود. او که شــیفته کشــورش و زبان 
کشورش بود، بهتر از هرکسی می توانست ظرافت و پیچیدگی بی حدوحصر 
آن را با دیگران به اشتراک بگذارد. او بهتر از هرکسی توانست با خلق جوایز 
ادبی برای اســتعدادهای جوان، این زبان را به نســل جوان نیز انتقال دهد. 
می توانم بگویم که تمامی سفرای سابق فرانسه در ایران که بخت آشنایی با 
مدیا را داشــتند همان احساسی را که من اکنون از آن سخن می گویم تجربه 
کردنــد. قبل از عزیمتــم به ایران همه آنها به من گفتــه بودند که می توانم 
روی شایســتگی های منحصر به فــرد، مهربانــی و آماده به خدمت بودن وی 
حساب کنم. امروز من به نمایندگی از جانب آنان نیز سخن می گویم. این پیام 
کامل نخواهد بود اگر از اشــتیاق این همکار عزیز به کشور فرانسه، فرهنگ و 
ادبیات آن ســخن نگویم. ترجمه آثار بسیاری از نویسندگان فرانسوی توسط 
مدیا کاشیگر - آثار نویســندگانی چون آلبر کامو- امکان درک علاقه مدیا به 
کشور ما را برای ایرانیان بسیاری میسر ساخت. از این جهت نیز امروز مراتب 
تشکر کشــور خود را به او تقدیم می کنم. با درگذشت مدیا فرانسه هم یکی 
از بهترین دوســتان خود را در ایران از دســت داد. می خواهم امروز از طرف 
سفارت فرانسه پیام همبستگی و دوستی خود را در این لحظات غم انگیز به 
خانواده و نزدیکان مدیا تقدیم کنم. اعلام می کنم که همه ما امروز عزاداریم 
اما همــه می دانیم که مردان ادب هرگز نمی میرند. نوشــته های مدیا باقی 
خواهد ماند و شــاهد ارزشــمند مردی خواهد شد که او بود».بابک احمدی 
نیز به سال های دور رفت، ۴۳ سال پیش بود که مدیا چند شعر خود به زبان 
فارســی و فرانسوی را به او داده بود تا نظر بدهد و از همان زمان دوستی او 
با مدیا آغاز شــده بود. «به جــرأت می توانم بگویم که امروز یکی از بهترین و 
شــریف ترین دوستانم را از دست داده ام کسی که همیشه در خدمت دیگران 
بود و با سیاســت کاری نداشت». مانی کاشیگر نیز در آخر مراسم گفت: «از 
همــه آنهایی که امروز اینجا آمدند و همه آنها که نیامدند تشــکر می کنم». 
او گفت که از برخوردهای این چند روزه دانســته اســت که آنچه از پدرش 
در ذهن ســاخته بود، کمتر از شــخصیت او بوده و او شخصیتی محبوب و 
دوست داشــتنی در میــان اهل فرهنگ و ادب بوده اســت. حجت الاســلام 
ســیدمحمود دعایی نیز به رسم این چند سال که در مراسم اهالی فرهنگ و 
هنر حاضر می شــود  بر پیکر مدیا کاشیگر نماز خواند. در مراسم بدرقه مدیا 
کاشــیگر چهره های فرهنگی بسیاری شرکت کردند و از آن میان می توان به 
چهره هایی چون محمود حســینی زاد، احمد پوری، مهدی غبرایی، علیرضا 

رئیس دانا، شهرام اقبال زاده اشاره کرد. 

ســمیه قاضي زاده: همچنــان بعد از ســه روز موج های 
اعتراض به لغو کنســرت ناظری ها در شهر قوچان ادامه 
دارد و دامنــه این اعتراضات فقط محــدود به مجامع و 
محافل فرهنگی هنری نیست. صبح روز گذشته محمدباقر 
نوبخت، در آخرین نشست خبری خود در دولت یازدهم، 
درباره لغو کنســرت شــهرام ناظری و اقدام دولت برای 
ممانعت از تکرار این اتفاقات گفت: لغو این کنسرت باعث 
تأسف است. انتظار ما این است مسئولان محلی واقع بینانه 
شرایط اجتماعی استان های خود را مدیریت کرده و کاری 
نکنند مسائل استانی نگرانی ملی را به همراه داشته باشد. 
حمایــت از هنرمندان برای دولت حائز اهمیت اســت و 
من وقتی شــنیدم این اتفاق بــرای هنرمند اصیل، محترم 
و نکونامی مثل شــهرام ناظری رخ داده بســیار متأسف 
شــدم. نوبخت در ادامه صحبت هایش با اشاره به اینکه 

دولت آنچه را که در توان داشته باشد در این زمینه انجام 
می دهد، خاطر نشان کرد: برای لغو این کنسرت حرف های 
متناقضی شنیده شد که خارج از حوزه کاری دولت بود. این 
اتفاقات برای نظام هم خوب نیست. حتی با هنرمندی که 
اعتبار هنری اش مخدوش اســت، باید در چارچوب قانون 
رفتار شــود؛ چه برســد به هنرمندان اصیلی مثل شهرام 
ناظری. همچنین روابط عمومی دادســتانی کل کشور هم 
درباره کنســرت شــهرام ناظری در قوچان اطلاعیه ای در 
چهــار بند صادر کرد که بنای آن تنویر افکار عمومی بوده 
اســت. اول اینکه دادستان محترم قوچان پس از دریافت 
گزارشی مبنی بر ناایمن بودن محل پیش بینی شده، ضمن 
معاینه محل دســتور بررســی صادر کرد کــه نتیجه این 
بررســی ناایمن بودن محل برگزاری را تأیید می نماید. دوم 
اینکه مراتب را به دســت اندرکاران برگزاری مراسم اعلام 

و درخواســت تعیین محل مناسب دیگری می شود که از 
ســوی متولیان امر مورد توجه واقع نمی گردد. همچنین 
متعاقباً دادستان شهرستان با دعوت از کارشناسان رسمی 
دادگســتری موضوع ایمنی محل برگزاری مراسم را مورد 
بررسی مجدد قرار می دهد که هیئت کارشناسی به اتفاق و 
طی هفت بند، محل پیش بینی شده را فاقد معیارهای لازم 
برای برگزاری چنین مراسمی اعلام می نمایند. در نهایت با 
توجه به موارد  پیش گفته و نظریه کارشناسان و به منظور 
پیشگیری از خطرات تهدیدکننده جان و مال شهروندان که 
از جمله وظایف دادستان بوده است، دستور جلوگیری از 
برگزاری مراسم در آن محل و اجرای آن در محل مناسب 
دیگری صادر می شــود که تصمیمی منطبــق با قانون و 
شرح وظایف سازمانی محســوب می شود. علاوه بر اینها 
اهالی موسیقی هم تصمیم گرفته اند در روز چهارشنبه ۱۱ 

مرداد از ســاعت ۱۶ در خانه موسیقی (ساختمان شماره 
یــک) در اعتراض به لغو غیرقانونی کنســرت ها دور هم 
جمع شوند. ضمن اینکه در روزهای گذشته در بیانیه ای که 
امضای بیش از ۵۰۰ نفر از فعالان عرصه موسیقی پای آن 
است، علاوه بر اعتراض به موج اخیر برهم زدن کنسرت ها، 
از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی خواســتند که ضمن 
شناسایی برهم زنندگان، با آنان به عنوان عاملان اخلال در 
قانون و نظم عمومی برخورد کند. شامگاه جمعه ششم 
مرداد، قرار بود با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
استان خراســان رضوی، کنســرت «آواز پارسی» در سالن 
ورزشی کارگران قوچان اجرا شود اما آنچه رخ داد، پلمبِ 
سالن به دستور دادســتان قوچان، معطلی تماشاگران و 
ناظری ها پشــت درِ سالن و در   نهایت روانه درمانگاه شدن 

شهرام ناظری بود. 

ثبت نام ۱۵ هزار نفر از اهالی فرهنگ 
و رسانه برای بیمه تکمیلی

گروه هنــر: بیــش از ۱۵ هزار نفــر از خانواده  �
بزرگ فرهنگ، هنر و رســانه کشور در سال جاری 
برای بهره مندی از مزایــای بیمه تکمیلی ثبت نام 
کردند. به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری 
هنــر، بیــش از ۱۵ هزار نفر از فعــالان فرهنگی و 
هنری در سراســر کشــور تا تاریخ هشــتم مرداد 
بــرای بهره مندی از مزایای بیمــه درمان تکمیلی 
خــود و افراد تحــت تکفل در تارنمــای صندوق 
اعتبــاری هنر ثبت نــام کردند. صنــدوق اعتباری 
هنر در قالب ســه طــرح امید، آرامــش و رفاه با 
حمایــت بیمه رازی خدمات بیمــه تکمیلی را به 
متقاضیان ارائه می دهد. آمارها حاکی از استقبال 
بسیار مناســب جامعه فرهنگی و هنری کشور از 
طــرح رفاه با توجه بــه ویژگی هــا و تطابق آن با 
تأمین آســایش روانــی هنرمندان، نویســندگان و 
روزنامه نگاران در حوزه ســلامت اســت. شــایان 
توجه اســت امســال با اقدامات ویژه انجام  شده، 
خدمات قابل ارائه در حــوزه درمان از قبیل ارائه 
اسناد پزشکی، پیگیری و اطلاع از مراحل رسیدگی 
به پرونده خســارت، همچنین درخواســت صدور 
معرفی نامه بــه مراکز درمانــی به صورت برخط 
و از طریق پروفایل شــخصی اعضای صندوق به 
ایشــان ارائه خواهد شد. جزئیات و راهنمای ارائه 
خدمــات متعاقبا از طریق تارنمــا و کانال تلگرام 
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به اطلاع اعضا خواهد رسید.

خبر

 لیلی فرهادپور صالح نیک بخت 

پس لرزه هاى لغو یک کنسرت ادامه دارد
اطلاعیه دادستانی کل کشور درباره کنسرت ناظری در قوچان صادر شد

گزارشی از مراسم بدرقه پیکر  مدیا کاشیگر
«مدیا» عاشق

 کلمات بود

گروه هنر: «سم شپرد»، کارگردان، بازیگر، فیلم نامه نویس و نمایش نامه نویس 
مطــرح جهانــی، در ۲۹ جولای ۲۰۱۷ در ۷۳ ســالگی درگذشــت. او یکی از 
مهم ترین و تأثیرگذارترین نمایش نامه نویســان معاصر آمریکا بود که به دلیل 
مشــکلات مربوط به بیماری «ای ال اس» که نوعی بیماری سیســتم عصبی 
اســت، درگذشــت. خانواده اش گفته اند که او روز پنجشنبه در مزرعه اش در 
کنتاکی درگذشته است. شپرد از بیماری  ای ال اس که بیماری سیستم عصبی 
است رنج می برد. از او سه فرزند به جا مانده است. شپرد تا پایان عمر فعال بود 
و در دوران فعالیت حرفه ای خود ۴۰ نمایش نامه نوشت و برای نمایش نامه 
«کــودک مدفون» در ســال ۱۹۷۹ جایــزه پولیتزر را از آن خود کــرد. در ایران 
مجموعه داســتان «خواب خوب بهشت» (نشــر ماهی) به انتخاب و ترجمه 
امیرمهدی حقیقت از او به فارســی منتشر شده است. همچنین نمایش نامه 
«خدای دوزخ» ازســوي وازریک درساهاکیان به فارسی ترجمه شده است. از 
دیگر نمایش نامه های او که به فارسی ترجمه شده اند می توان به «نفرین طبقه 

گرسنه» ترجمه هرسینی، «غرب واقعی»، «مادر ایکاروس» و «کودک مدفون» 
اشاره کرد. متأسفانه در ایران کارگردان های ما آنچنان که باید، توجهی به آثار او 
نکرده اند. در همین اواخر، سال ۹۴ داریوش مهرجویی یکی از متن هایش را کار 
کرد. مهرجویی که خود نمایش نامه «غرب واقعی» را به نویسندگی سم شپرد 
ترجمه کرده اســت، درباره اجرای این اثر گفته است: محتوای «غرب واقعی» 
اضمحلال یک خانواده آمریکایی است که بسیار شبیه خانواده های ماست. این 
نمایش نامه مشخصات خاصی دارد که با جامعه ما همسان است. وی افزود: 
در «غرب واقعی» هجوم مدرنیته را به یک شهر و جامعه سنتی می بینیم که 
چطور افراد خانواده را از هم می پاشــد. در این نمایش ۹۰ دقیقه ای، داستان 
دو برادر و تضادهای زندگی و رفتاری آنها روایت می شــود. او علاوه بر «غرب 
واقعی»، «کودک مدفون»، یکی دیگر از آثار مشــهور سام شپرد، را هم ترجمه 
 Days of) «کرده اســت.  اولین بازی ســم شــپرد در فیلم «روزهای بهشــت
Heaven)، اثــر ترنس ملیک، در ســال ۱۹۷۸ بود که در کنار ریچارد  گیر ظاهر 

شــد. از جمله فیلم های او می توان به چیزهای درســت، بلک تورن، حماقت 
برای عشق، باندیداس، ماگنولیاهای فولادی و پرونده پلیکان اشاره کرد. او یکی 
از نویســندگان فیلم نامه فیلم «پاریس، تگزاس» بود. او در ســال ۱۹۷۹ برای 
نمایش نامه «کودک مدفون» جایزه پولیتزر را دریافت کرد.  سم شپرد در سال 
۱۹۸۳ به خاطر بازی در فیلم «رایت اســتاف»، نامزد دریافت جایزه اسکار در 
نقش مکمل شد. همچنین در فیلم هایی چون «سقوط شاهین سیاه»، ساخته 
«ریدلی اسکات» نیز مقابل دوربین رفت و در سال ۱۹۸۴ به صورت مشترک با 
«ویم وندرس»، فیلم نامه فیلم معروف «پاریس تگزاس» را نوشت. وی اخیرا 
در مجموعه تلویزیونی «خط خــون»، محصول کمپانی نتفلیکس در نقش 
«رابرت ریبورن» بازی کرده بود و همچنین در فیلم ســینمایی روان شــناختی 
«اینجا هرگز» نیز حضور داشت که ماه پیش برای اولین بار به نمایش گذاشته 
شد. همچنین رمان نوشته وی با عنوان «یک طرف» اوایل سال جاری میلادی 

منتشر شد.  

سم شپرد، نویسنده غرب وحشى، درگذشت
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در این گفت  و سخن ها بحث از ادبیات است و نوشتن. 
دولت آبادي در یکي از همین نشســت ها به مناسبت 
تجدیدچاپ «روزگار سپري شــده مردم سالخورده»، 
از مسیر نیم قرن نوشتن خود مي گوید، «دنبال چیزي 
نبودم تا به آن برســم مگر خودِ نوشتن، و از نظر من 
نوشتن یك ضرورت بود و من این ضرورت را به  انجام 
رســاندم و هنــوز در حال انجامش هســتم. به یادم 
نــدارم هرگز چیز خاصي در ازاي نوشــتن خواســته 
باشــم به دست بیاورم مگر امکان نوشتن و انتشار آن 
اگر ممکن بشــود!» از دولت آبادي هنوز در آســتانه 
هفتادوهفت ســالگي آثاري مانده است که به چاپ 
درنیامده و سالیاني است در انتظار چاپ مانده است: 
«طریق بسمل شدن» و رمان پُرماجراي «زوال کلنل» 
که بارها به آستانه چاپ رســید و سرانجام از انتشار 
بازماند، و زندگینامه اي به قلمِ خود او با عنوان «عبور 

از خود».
مراســم زادروز محمــود دولت آبــادي در میان 
اصحاب فرهنگ و دوســتان قدیم او برگزار شــد. در 

این مراســم چهره هایي چون لوریــس چکناواریان، 
حســین علیزاده، جعفر پناهي، بهرام دبیري، محمد 
شمس لنگرودي، حافظ موسوي، سیدعلي صالحي، 
حسین ســناپور، محمود معتقدي، حســن کیائیان، 
محمدعلــي جعفریه و عده اي دیگــر از اهالي هنر، 
ســینما و تئاتــر حضور داشــتند. در ابتــدا محمود 
دولت آبــادي کتاب هایــش را بــراي علاقه منــدان 
زیــادي که در ایــن مراســم حضور داشــتند امضا 
کرد و ســپس برنامه با اجراي یارتا یاران آغاز شــد. 
ســپس محمود معتقدي شــعري خوانــد و آن را 
به محمــود دولت آبادي تقدیم کــرد و بعد محمد 
شــمس لنگرودي با اشــاره به تاریخ بشر که با مرگ 
هابیــل آغاز شــد و امــروز به داعش رســید گفت: 
«هنرمندان زندگي را مدیریت مي کنند و سیاستمداران 
مرگ را. آقاي دولت آبادي ما شــما را دوست داریم 

چــون زندگي را مدیریت کردید و ما به شــما افتخار 
مي کنیم و ممنونیم که به دنیا آمدید». حسین سناپور 
هم با اشــاره به نامه اي که نویســندگان در آستانه 
انتخابــات در حمایت از روحاني نوشــتند و بندي را 
به درخواســت انتشــار آثار دولت آبادي اختصاص 
دادند چون او را نماینده روح جمعي داستان نویسي 
ایران مي دانند، درباره جایگاه دولت آبادي در عرصه 
ادبیــات و فرهنگ صحبت کرد. جــواد مجابي هم 
زادروز رفیــق قدیمــش را تبریــك گفــت و او را از 
معدود هنرمندانــي خواند که محبوب خاص و عام 
هستند. در پایان مراســم نیز محمود دولت آبادي با 
تشــکر از حضور اهالي ادبیات و فرهنگ به صحبت 
پرداخت. او با اشاره به امکاني که اخیرا فراهم شده 
اســت براي داستان نویسان تا دور هم جمع شوند و 
تئاترهاي بسیاري که روي صحنه مي رود گفت: «ما 

خواهان همین گشودگي ها هستیم و من آرزو مي کنم 
جوانان جامعه ما به سمت نوع زندگي اي بروند که 
بیشتر رفاقت باشــد تا سوءظن. دلیلي براي دشمني 
وجود ندارد». همچنین فیلمي هم در این مراســم 
پخش شــد که در آن دولت آبادي از زندگي روزانه،  
عادات نوشــتنش و همچنین ادبیات و هنر صحبت 
کرده است. در این فیلم دولت آبادي از عشق به مادر 
و پدرش مي گوید و درباره داستان نویســي  و شــیوه 
نوشــتنش هم صحبت مي کند. او در بخش هایي از 
این فیلم مي گوید: «من هنر را از کارکردن یاد گرفتم 
نه از تئوري هاي ادبي... هروقت نتوانســتم کار کنم 
بدانید کــه انگیزه هاي اجتماعي در من کم شــده... 
من همیشه روزها کار مي کردم و طبعا شب  بایستي 
مي نوشــتم. دیگر این که فضیلت شب آن است که 
انســان خودش هست و خدا و هیچ کس دیگري جز 
شما نیســت و صفحه سفید کاغذ و احساس آزادي 
تمام... بعدا که با مولوي آشنا شدم متوجه شدم که 

او هم شب را خوب مي شناخته.»

ادامه از صفحه اول
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